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چنته عشایر با نام زنان گره خورده است. نمى شود 
از چنته حرف نزد و درباره سازنده شان یعنى زنان 
چیزى نگفت. در هر گوشه از ظرافتى که در چنته به 

کار مى رود، دست یک زن در میان است. 

 چنته تنها توســط زنان بافته مى شــد. 
دختــران و زنــان عشــایر از همــان کودکى 
بافــت چنته را فراگرفته و هنگام رســیدن به 
ســن ازدواج براى خانواده هاى خود چنته هاى 

مرغوب مى بافتند.
  دختــران عمومــا براى جهاز خود چنته 

مى بافتند.
  بافت چنته براى خانواده هاى عشــایر، 
جنبه اقتصادى نداشته است؛ بنابراین آنها چنته 
را براى فروش نمى فروختند. بافت چنته براى 

عشایر تنها جنبه شخصى داشته است. 
  دار چنتــه برخــلاف دار جاجیم، فرش 
و گلیم که عمودى اســت و زنان براى بافت 
روى زمین مى نشینند، افقى است. زنان عشایر 
روى دار افقى که بر زمین گذاشته مى شود، خم 

مى شوند و مى بافند.
  اندازه چنته 30 در 40 است. زنان عشایر 

عموماً چند تا چنته را در یک دار مى بافند.
  امــروز چنتــه به ندرت پیدا مى شــود. 
دیگر کمتر دختر عشــایرى چنته مى بافد. حال 
چنته هاى قدیمى در عتیقه فروشى ها به فروش 
مى رســد و از آن به عنوان دیوارکوب خانه ها 

استفاده مى کنند.
چنته در تاریخ: در مازندران بافته هاى دستگاهى از هنگام زند و صفویه رواج 
داشته است و حتى در سفرنامه ها از قرن چهارم آل بویه دستبافته هایى بود که به 

فروش مى رفت. در دوران اسلام هم چنته به دستبافته هاى طبرستان 
معروف بود. چنته در لغتنامه دهخدا توشه دان درویشان که عموما 
از جنس قالى و قالیچه به شکل کیسه اى دوخته مى شد و اطراف 
آن را چرمدوزى مى کنند و از گردن آویزند و چیزهایى خرد و ریز 

درون آن گذارند، معنا شده است. لفظ تنچه و تمچه در ناظم الاطباء در 
جلد1 : ص 328 و 373 دهخدا به کار رفته است. در ادبیات فرش شناسى، 

چنته را خورجینک و خورجینه هم مى نامند.
بافت چنته: براى بافت چنته از دســتگاه کرك چال اســتفاده 

مى شــود و مراحل تولید آن مانند جاجیم اســت با این تفاوت 
کــه پــس از پایان کار، دوردوزى و گاه با مهره هاى تزئینى و 
خرمهــره اطراف کار را تزئین مى کنند. براى بافت چنته باید 

ابتدا جاجیم ببافند. به این صورت که گلوله نخ را به وسیله چرخ 
نخ ریسى روى ماسوره قرار دهند و ماسوره را داخل مکوه قرار داده و مکوه را از بین 
تارها رد مى کنند و با هر بار رد کردن مکوه از بین تارها به وسیله شونه آن را ضربه 
مى زنند تا نخ یا پود کنار هم قرار بگیرند و محکم شود. قبل از این اما بافنده باید 
نخ بریسد. ابتدا پشم گوسفند را مى شویند و پس از خشک کردن آنها را با دست باز 
کرده و مواد اضافى را از آن جدا مى کردند و به وسیله دستگاهى به نام شونه سر آن 
را شاد مى کردند و به صورت دسته هاى کوچک به نام پلته در مى آوردند. پلته را با 
چرخ نخ ریسى چل به نخ تبدیل مى کردند. نخ هاى گلوله شده را روى چوبى نازك 
دیک ســر قرار مى دادند و آن را به وســیله کلاف چین به صورت کلاف درمى آوردند. 
براى این که تار محکم تر شــود دوباره آن را به وســیله چرخ نخ ریسى مى تاباندند و 
به صورت دولایه درمى آوردند؛ سپس نخ ها را به وسیله چند تکه چوب چنگوم که 

آن را داخل زمین فرو مى کردند به تارهاى چند مترى تبدیل مى کردند. در مرحله 
بعد نخ ها را از داخل شونه و ورد رد مى کردند و آن را روى دستگاهى به نام کرچال 
مستقر مى کردند. وقتى 30 سانتى متر از جاجیم بافته شد آن 
را دور چوبى به نام نوعرد جمع مى کنند و هنگامى که 
ابعاد مورد نظر بافته شد آن را برش مى دهند. چون 
عرض جاجیم 50 الى 80 سانتى متر است در صورت 
لزوم چند تکه از آن را با هم وصل مى کنند و مورد 

استفاده قرار مى دهند.
نقش چنته: انواع نقشه هاى جاجیم لته لته، 
کرگ چک، چهاردستمالى، رخته اى، شتر گردن، 
چشــم بلبل، ول تیرمه، گرد گل اســت که بافت 
جاجیم ســاده همان لته لته اســت که براى درست 
کــردن جاجیم هاى طرح دار و نقش و نقوش دار پس از 
رد کردن ســه تا چهار پود از بین تارها نقوش براســاس 
نقشه اجرا مى شد. چنته هم بر اساس طرح گلیم بافته مى شود و نهایت 
در انتهاى آن با منگوله هاى تزئینى و خود نخ تزئین مى شود. هرچند زن عشایر بر 
اساس خیال و رویاى خود، هر نقشى که دوست دارد به چنته خود مى زند. بسیارى 
از کارشناسان، مطالعات گسترده اى روى نقش هاى چنته انجام داده اند. به عقیده آنها 

هر کدام از این نقش ها بیان احساس زنان به مردان بوده است.
نامتقارن و متقارن نوع گره:

تارها و پودها: تارها اغلب ســفید، پودها اغلب رنگرزى طبیعى و قرمزرنگ 
هستند.

رنگ و رنگرزى: رنگ ها بســیار متنوع و درخشــان اســت و بیشتر در گروه 
رنگ هاى قرمز، طلایى، آبى و سبز قرار مى گیرد.

در قرن بیست ویکم و مدرنیته دیگر کمتر کسى به فکر چادرنشینى است. دیگر رفتن به ییلاق و قشلاق معنایى ندارد. حالا دیگر عشایر ستون چادرهایشان 
را جمع کرده اند و یکجانشین شده اند. به فراخور این تغییر سبک زندگى، هنر و صنایع دستى هم به دست فراموشى سپرده شده است. امروز دیگر کمتر دخترى 

پیدا مى شود که چنته یا آینه دان بافى بداند. این هنر هم با جمع شدن چادرها، کم وبیش از بین رفته است.
چنته یا آینه دان یکى از دستبافت هاى عشایر است. از چنته به عنوان کیسه یا خورجینى براى حمل وسایل شخصى مثل پول، توشه راه و فشنگ استفاده مى شد. 

لیلا شوقى
خبرنگار
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